
 
 
 
 
 

 *تفأل در ترسلّ
 

 زادههاشم رجب

 

، فررميين و يااتير  و نويسندگي و تحرير ترسّل، يا به سخن ديگر دبيري

ه مز مي يمتد دمرد و بسياري مز رسوم و آدمب آن بازيانده يا برگرفتدر ميرمن سابقه

سنت بسيار كهن مست. طبيعي مسرت كره، در طري مر،رار، در ميرن كرار و ييران 

مند، رسروم و كه بيشتر مز ديومنيان و رمال دستگاه حاويت بوده صاحبان مين فن،

ن و ها بخشي يربوط به آييآدمبي پديد آيد و قومم بگيرد و بماند. مين آدمب و شيوه

نايه و تناس  ربارت و منشراي آن برا يرهرر و نشران كرردن و طرز خطاب و ختام

سرتنده و گيرنرده رفمي مسرت كره شر ن فرستادنِ يااتي  و دريافت آن به شريوه

 ر يطلروبيحفوظ بماند و حريم ييان آنها پاس دمشته شود و نايه يا پيام نوشته مث

 هاي يتعدد و يف،رل برهخود رم بگذمرد. دربارة مين آدمب و قومرد كتابها و رساله

سرت سّل در مدومر يختلف نگاشته شده و گفتنري مرصورت آيين منشاء يا دستور ت

قراره، بيشرتر  هند يسلمان، در موج رومج فارسي در شبهها در كه شمار مين ت ليف

 مز ميرمن بوده مست.

بخشي ديگر مز مين آدمب، كه در كتابهاي آيين ترسّل يا نمونة يااتي  فقط 

                                                           

  .81ر72، ص 2ناية فرهنگستان، سال دوم، شمارة * 
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گاه به آن مشاره شرده، رسرويي مسرت كره مز مصرول يااتبره طور پرمكنده و گهبه

دمشرت آن سران، بره نگاهبه ررايت تريمّن و مستحآيد بلاه يترسلان، نميشمار به

مند. مز مين يومرد، بسياري يقتضاي رقل سليم و حسن ترسّل و بررمي توصيه شده

وري مز يايه دور دمشتن دبيرمن و نويسندگان مز لغزش و خطا در كار و كمالِ بهره

و يهارت آنهاست، چنان كه در بسياري مز رقايد راييانه هم، كه خرمفره منگاشرته 

مست. ميا برمي شماري، گرچه مندك، مز مين رسروم رميرد در شود، حال چنين يي

تومن يافرت، هرچنرد كره ترسّل قديم، ميروزه و جه ينطقي و زيينة ي،لحتي نمي

 شايد در آغاز چنين يايه و يوجبي در كار بوده مست.

ل در فارسري بره دبيررمن   وآدمب و رفتارهايي كه در يترونِ رمهنمراي ترسرّ

ل»يررن نوشررته رنررومن كاتبرران سررفارش شررده و در م يافترره مسررت « تفرر ل در ترسررّ

 شود.ومر ياد ييفهرست
 

 قلم و ديگر اسباب كتابت

مند كه كاتر  بايرد همره رم خرود آيراده دمرد و دربارة مسباب نوشتن گفته

 دسرتورراريت نگيرد، ميا مگر ديگري راريت خومهرد مز مو دريرن نانرد. ي لرف 

وشرته ن، «ر آدمب كرتّاب و آلات ميشانف،ل سوم د»، در يقدية كتاب خود، ملاات 

ترمش و دومت ... و كاغذ، كات  رم در كتابت به آلتي چند، چون قلم و قلم»مست: 

اريرت محتياج مست. بايد كه تمام يرعَدّ باشد و راريت نخومهرد، و مگرر ديگرري ر

 (. 82)نخجومني، ص «. خومهد ينع ناند
 

 قلم 

كار بردن قلرم آدمبري ترمشيدن و بهدر به دست گرفتن قلم و نگاه دمشتن و 
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 مند. مز آن جمله مست:برشمرده

 و« دمرد پيوسته قلرم ترمشريده و يرعَردّ»: كات  بايد كه ـ تراشيده بودنِ قلم

، ص )نخجرومني«. هر قلمي كه ميروز به كار دمشت، ديگر روز به تجديد بترمشرد»

82.) 

 ا(ج)همان«. قلم بايد كه طاق باشد»: ديگر، ـ طاق بودن

دمر گره باشد، و نوشرتن برا قلرم گرره: قلم بايد رمست و بيگره بودنـ بي

منرد و اردهنعقَّد كتابت و رقده بر قلم نگذمرد، چه مستادمن به قلم ير»شگون ندمرد: 

 (84)همان، ص «. آن يعقَّد رم به فال ندمنسته

نِ يرابند رم مز پا»( هم آيده مست كه كات  بايد كه 3)ص  دستور دبيريدر 

 «.قلم بگشايد كه آن بستگيِ سخن آرد

قلرم در دهران »: در وقت نوشتن، كات  بايد كره ـ به گوش گذاشتن قلم

 (، ميا بر گوش گذمشتن قلم يستحسن مست. در محومل84)نخجومني، ص « نگيرد

زيد برن ثابرت »دمر كتابت بودند آيده مست: كساني كه نزد رسول خدم)ص( رهده

نوشت. مز مو نقل شده هاي رنومن پادشاهان رم يينايه كات  وحي بود، و همچنين

نوشرتم، پيرايبر گفرت: يرر روز بررمي رسرول خردم)ص( نايره ييمست كره يي

رم مكرم)ص( برمي كاري برخاست و به ين فريود: قلم رم بر گوش خود بگذمر زير

)جهشرياري، ص «. تر مسرتبرمي بيان ميلاكننده بهتر و برمي رفع محتياج شايسرته

40.) 

لم به دست و دندمن با ق»( آيده مست كه كات  4)ص  دستور دبيرينيز در 

بازي ناند و چون سخني در ييانة نبشتن فرميوش شود و يا سرياقت سرخن فررو 

 «.بندد قلم به گوش نزدير برد: زود با ياد آورد و در مين مخبار آيده مست



 68 41/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

م پراك چون مز كتابرت فرارش شرود، قلر»: كات  بايد كه ـ پاك كردن قلم

 (.84)نخجومني، ص « گردمند

ه يد نوشت، و كات  بايد ك: قلم كه كوتاه شد با آن نبااندازه بودن قلمـ به

، ريتور دبيردس)«. چون قلم كوتاه شد )آن رم دور( بيندمزد، كه آن نشان مدبار بروَد»

 (.3ص 

: حريرتِ نزديرر بره تقدّسري كره بررمي ترمشرة قلرم ـ عزّت تراشة قلـم

 ه ي لرف دسرتورشانة ينزلت وملاي قلم نزد يترسلّان مست. در مين بارمند نشناخته

« وَدبر ترمشة قلم ننشيند، كه گوينرد سرب  منردوه برر»دبيري نوشته مست كه كات  

ترمشة قلم رم رزيز بايد دمشت »خومنيم كه: يي دستورملاات (. و در يقدية 3)ص 

؛ شود درويشي و فرميوشي آردكه مگر پاي بر آن نهاده  گذمر نبايد مندمختو بر ره

مللعنره( و مييرملم ينين رلي)ع( فريوده مست، در وقتي كه ربدملرحمن يلجم )رليه

 لالقردم و ممو رم به كارد زد: وملله ياقطعتر قطيع ملغنم و لا لبست ملسررمويل رلري 

( كره 83 )نخجومني، ص« ملقلم فمَِن مَيْنَ مصابني هذم ملالم برايةجلستر رلي 

خدمي رم »آورد، يعني حالي ييمند كه پريشانپندمشتهبه كارهايي مست كه ييمشاره 

 ر ترمشةبسوگند كه مز ييان رية گوسفندمن نگذشتم، و ميستاده پاجايه نپوشيدم، و 

 «.قلم ننشستم؛ پس چرم گرفتار مين درد و رند شدم
 

  دوات و مركّب

 دسرتور دبيرريدر بوي نگاه دمشت. دومت و يركّ  رم بايد پاكيزه و خوش

بروي دومت رم هميشه سياه و نررم و خوش»( آيده مست كه كات  بايد كه 2)ص 

قردري يشرر و گرلاب دومت رم به»گفته مست كره  دستورملاات و ي لف « دمرد
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 (.84)نخجومني، ص «. يطيّ  دمرد

كار برردن جا و طرز نهادن دومت، به يلاحظة نريختن يركّ  و سهولتِ بره

لند ننهد دومت رم بر طاقچه و بالش و جاي ب»دمرد و كات  بايد كه آن، نيز مهميت 

ت مگر گِرد بروَد بر جان  رمسر»جا( و هنگام نوشتن نيز )همان« كه يعزولي باز آرد

 مسرتِ مورنهد، و مگر درمز بروَد مز پهنا پيش خود بنهد، چنان كره يوعرعِ ليقره برا 

 (2، ص دستور دبيري)«. دمرد
  

  دانقلم

ا دورة نگاه دمشتن قلمدمن نيز رسوم و آدمبي دمشته مست، چناناه تنهادن و 

 قاجار قلمدمن نهادن مز سوي پادشاه نرزد بزرگري نشران مبرلاش و مرطراي ين،ر 

 وزمرت بود و بردمشتن آن مز پيش مو هم به يعني رزل.

ق، وقتري كره 1310گرفتنرد: در سرال مفتادن قلمدمن رم نيز بره فرالِ برد يي

ملسلطان رم بره صردمرت رظمري بردمشرت، قلمردمن و شررمبة ميينناصرملدين شاه 

 يرصّع، كه مز لومزم مين شغل بود، در يرمسرمي خراص بره مو دمد. مرتمادملسرلطنه

خلاصره ميرن »، به نقل مز حسين لسان( دربارة مين قلمدمن نوشته مست: 143)ص 

مي ييررزم قلمدمن همان قلمدمن مست كه مستاد حاجي زرگر به يبلن هزمر تويان بر

خان و بعرد بره آقاخان صدرمرظم ساخته بود. بعد مز ييرزم آقاخان به ييرزم حسرن

. هر كسي پرند ملسلطان دمدندملممالر دمده شد. حالا به ميينييرزم يوسف يستوفي

ملسرلطان قلمردمن رم بردمشرت، يحرو خ،وصريتّ بره روزه نوبت موسرت. ميين

ملسلطان مبلاش دمرد. در وقرت بلنرد نملسلطان دمد كه مو به دست خودش به مييظل

كردن قلمدمن، به جهت سنگيني، قاب در دستش ياند و خرود قلمردمن بره زيرين 

هنرر و ، «تفر ل و تطيّرر«. )»بينان به فال خوش نگرفتنردسنجان و خردهمفتاد. ناته
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 (57ر30، ص 1356ياه ، دي183، ش يردم
 

  كاغذ

دمنسرتند، پرس قردري مز م نحس ييدر قطع كاغذ نيز قرديا چهارگوش بودن آن ر

كند سفارش يي نويسندة نايه رم دستورملاات ي لف  بريدند.گوشة پايين كاغذ يي

مي قطرع كنرد ترا چون نايه تمام شود، مز كنار آخر كاغذ مز جان  رمست پاره»كه 

( هرم 28)ص  دستور دبيرري(. و در 85ر  84)نخجومني، ص « شال يربع نباشد

يران كاغرذ قردري چون درخومهد نبشتن، مگر ير گوشرة پا» خومنيم كه كات يي

«. بيندمزد تا شال يربعي باطل شود )خوب مست( كه تربيع شال نحوست مسرت

مگرر »(، در بيان رقايد رايه، نوشته مست كه 59)ص  نيرنگستانصادق هدميت در 

(، 1713ر  1643شاردن )«. ييردكسي كاغذ بنويسد و پايين آن رم نچيند زنش يي

ن م در ميررم1677تا  1673و  1665ياح و گوهرفروش فرمنسوي، كه در سالهاي س

د: دن دمرنربوده، نيز نوشته مست كه ميرمنيان سه كار خرمفي در نايه نوشتن و فرستا

گويند كه مين بررند. آنها ييهميشه گوشة رمست برگ رم با قيچي يي»ياي مين كه 

 غذ با بريدن گوشة آن ناينظمستطيل كاكنند كه شال ينظم و يكار رم برمي مين يي

 )ب نقرل مز«. (1)گردد و بدين وسيله بفهمانند كه تمام كارهراي يرا نراقس مسرت

 (107و  106، ص 2هانري ياسه، ج 
    

 مُهر كردن نامه 

مصرطلاح قرديم، كات  بايد كه پس مز به پايان بردن نايه آن رم يهرر يرا، به

بعد مز متمام، كتاب ]= نايره  رم يرهرر »سد: نوييي دستورملاات كند. ي لف « ختم»

)نخجرومني، ص « ملاتراب ختمررهكرمر»ملله رليه وسلّم( فريود: كند و پيغايبر )صلي
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هرچه ق،ه بروَد ختم آن پسنديده »خومنيم: ( هم يي28)ص  دستور دبيري(. در 61

منرد: كررم نيست، ميا هرچه بيرون مين مسرت خرتم در مو مدب شرمارند، كره گفته

منرد مند به گِلِ سياه ختم كردهملاتاب ختمه. و در قديم هر نايه كه به سلطان نبشته

مند به يومِ سياه؛ و مگر تعجيلي بودسرت نقطري برر و هرچه به رريت و مكفا نبشته

ق،ره آن نبشرته رم خومننرد كره »و «. مند تا دليل رذر باشدجايگاه ختم نشان كرده

 (.30)ص « در ررعه كردنِ حال يا حاجتيرريت به سلطان و وملي بردمرند و 
 

 خاك پاشيدن بر نامه

ست كه پس مز به پايان رساندن كتابت و يهر يا ختم كردن نايه، رسم بوده م

و ينشري هرر ياتروب كره »نويسرد: يي دستورملاات خاك بر آن بپاشند. ي لف 

غرايبر ينويسد، بعد مز متمام، جهت تبرّك و تيمُّن، قدري خاك بر آن ريرزد، چره پ

ر دسرتو(. و ربرارت 61)ص « ملله رليه وسلّم فريود: تربروم كتاباَم فانّه منجر صلي
 ]نايه  ترَ بروَد مندكي خاكچون مز نبشتن فارش شد مگر »مين مست كه كات   دبيري

( 28 )ص«. پاكيزه بر مو پاشد روم باشد، كه در سنتّ آيدست و به فال نير مسرت

چنرين  (257)ص « در آدمب نايه نوشرتن»، المتقينحليةهمين يعني در 

و در روميت صحي  مز حضرت ميام رعا)ع( ينقول مست كره چرون »آيده مست: 

 «.شودنايه رم نوشتيد خاك بر روي نايه بپاشيد كه حاجت بهتر روم يي
 

 نامه رساندن

هانري ياسه، به نقل مز شاردن فرمنسوي كه در دورة صفوي به ميررمن آيرد، 

دهند بلاه آن رم جلو آنان هرگز نايه به دست گيرنده نمي»رمنيان نوشته مست كه مي

بر بدهند مز دور به گذمرند، و وقتي كه نايه رم بخومهند به نايهدر برمبر زمنوشان يي



 72 41/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

)ص  دستور دبيري(. در 107و  106، ص 2)ياسه، ج « كنندسوي آنان پرتاب يي

ساننده خومهرد دمد پريش مو چون به دستِ ر»( هم آيده مست كه كات  نايه رم 28

 «.مندمزد تا بردمرد كه به فال دمرند
 

 شده هة خواندنام

كنند بلاره برا چراقو ميرمنيان پاكت رم پاره نمي»مز قول شاردن، آيده مست: 

سازند و در كنند و گلولة كوچاي ييدمرند و بعد آن رم خيس ييلاك آن رم بريي

جرا(. بره )ياسره، همان« شرود گَررد دهند تا به يرور تبديل برهسورمخي جاي يي

تعالي يا تحميديه كه بر نايه نوشته شده مسرت كاغرذ رم حريرت ررايت نام باري

در حردي  صرحي  »خرومنيم: يي (258)ص  المتقينحليةدمرند. در يي

ينقول مست كه مز حضرت ميام يوسي)ع( پرسريدند كره كاغرذها نرزد يرا جمرع 

 هرگاه در آنها نام خدم باشد؟ فريود كره نره، تومن سوزمندشود، آيا به آتش يييي

بلاه مول بره آب بشرويند. در حردي  صرحي  ديگرر ينقرول مسرت مز حضررت 

صادق)ع( كه كاغذها رم يسوزمنيد ولان يحو كنيرد و بدريرد. در حردي  حسرن 

ن ينقول مست كه مز آن حضرت پرسيدند كه نايي مز نايهاي خردم رم برا آب دهرا

ز يد يحو كنيد، و نهي فريرود مكه به پاكتر چيزي كه بياب تومن يحو كرد؟ فريوديي

 «.آن كه بسوزمنند قرآن رم و مز آن كه به قلم يحو كنند
 

 زمان كتابت

وقت نايه نوشتن هرم مهميرت دمرد، و قرديا نگاشرتن ياتروب رم پرس مز 

نيز در هنگام غلبة سريا يا گريا و بيرون بودن كاتر  مز حرال تارير شدن هوم و 

در »، در ف،ل چهارم كتاب خرود، دستورملاات دمنستند. ي لف اپسند ييمرتدمل ن
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آنچه عروري نباشد، بايد كره بعرد مز نمراز ديگرر »نويسد: ، يي«ذكر زيان كتابت

ملله رليه وسلّم فريوده مست: ين مح  كرميته فرلا ياتر  ننويسند كه رسول صلي

 بعد ملع،ر شيئاً.

 هم كتابت ناند. و در وقت مفرمط سريا و مستيلاء گريا

و در وقت گرسرنگي و تشرنگي و غضر  و غلبرة خرومب و مينرال آن مز 

ر شود مررمض نفساني هم چيزي ننويسد كه مثر آن مررمض غالباً در كتابت مو ظاه

 (86و يق،ود فوت گردد. )نخجومني، ص 

و چرون )ميرر( پرروري نباشرد، »ديگر آن كه كات  بايد كه تا حرد مياران 

 م يرمرات كند، چنان كه در مين مبيات يذكور مست.مختيارمت نجويي ر

 مبترردمي كترراب مز هررر برراب

 يررراه در بررررج ينقلررر  بايرررد

 ور كني نايه سوي حضرت شاه

 ور فرسررتي برره خانررة دهقرران

 ور فرستي بره سروي دمنشرمند

 سررالارور فرسررتي سرروي سپه

 ور فرستي همري بره نرزد دبيرر

 ور فرسررتي سرروي زنرران بنگررر

 بيستلوين نظرها بدمن كره بري

 ور نخومهي كه باشدت ت،ديع
 

 چون كني مختيار چيست صومب 

 ور برره تيرسررت يت،ررل شررايد

 نررراظر آفتررراب بايرررد و يررراه

 نيررر باشررد نظررر سرروي كيررومن

 جز نظرر سروي يشرتري يپسرند

 سرروي يررريي بايرردش ديرردمر

 نظرررر يررراه سررروي تيرررر پرررذير

 تا كه نراظر برود بره زهرره قمرر

 (3)باشد و تسرديس (2)همه تنلي 

 (4)كررن و تربيررع مز يقابررل حررذر
 

 (87و  86جا، ص )همان

 مكان كتابت

ياان كتابت نيز برمي تمركز ذهن كات  و، درنتيجه، منشاي درست و رسرا 
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، در ف،ل پنجم كتراب خرود، دستورملاات و گوياي يق،ود مهميت دمرد. ي لف 

بره ميرن يوعروع مخت،راص دمده و « در يوعع كتابرت»يبحني جدمگانه با رنومن 

بايد كه ياان كتابت سرد و گرم و تارير و تنگ نباشد، و مز ييران »نوشته مست: 

دورتر ]باشد . و بر جهت رياح ننشريند و بره حضرور بزرگترر مز خرود  (5)يشغله

كتابت ناند كه يتضمن مهانت باشد، و بر يقايي نشيند كه مگر بزرگتر مز مو كسري 

اب، ياران قرلعره گوينرد، و بيايد مو رم يقام بدو بايد دمد، كه آن رم، به مصطلاح كرتّ

ت،ررور آيرردن آن شررخس دميمرراً ذهررن كاترر  رم يشررغول و پريشرران دمرد. و در 

جوهري يذكور مست كه قلعه به عمّ قاف ينزلي رم گويند كه وطن رم  مللغةصحاح

لعه آن باشد كه صاحبش هردم مز آنجا برخيزد و قگاه  نشايد و يجلس ]= نشستن

مند، هرمْ رلي قرلعه، مي رلي رحله، يعني بر سر كوچبه جاي ديگر نشيند، و گويند 

و قرلعه كسي رم گويند كه مز زين ينقلع شود و در هيچ حال ثابرت نتومنرد برود، و 

ملجملره يجمروع ر: بئس ملمال ملقلعره. فيبملخيال راريت رم نيز قلعه گويند و في

و  87)ص . «يعاني قلعه به ياديگر نزدير مست و بر سررت منتقال دلالت دمرنرد

88) 
 

 ها و عبارات مستحسنكلمه

نويسند، ربارمتي ديگرر هرم تعالي كه به تيمّن در صدر نايه ييجز نام باري

در يعنرري يررا برره نشررانة توسررل و حاجررت خومسررتن يرسرروم برروده مسررت. در 

ملسرلام مز حضرت صرادق رليه»خومنيم كه ( يي258)ص  المتقينحلية

رقعه يا نايه برمي حاجتي نويسي و خومهي كره ينقول مست كه ... فريود كه چون 

ملله ملله ملرحمن ملرحيم منّيدمد بر سر رقعه بنويس: بسمآن حاجت برآيد، به قلم بي

حي  لايحتسبون جعلنا ملله و مياكم وردمل،ابرين ملمخرج يما يارهون وملرزق ين
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كرردم يي ملذين لاخوفٌ رَلَيهِم ولاهرم يحزنون. رموي گفت كره هرگراه چنرينين

 شد.حاجتم برآورده يي

شرد، چنران كره در شررح ربارمتي هم در نايه به صورت تعويذ نوشرته يي

دة مز چهار حررف مسرم مبجرد )م، ب، ج، د( مسرتفا»مرتقادمت رايه آيده مست كه 

نويسند. مسم بردوح )ب د و كنند و با آن تعويذ و درا يييخ،وص در جادو يي

مي نوشته پر كه نشانة موست مگر بر روي نايهپند ح( يا مرزش حروف آن يا ستارة

سه مز شراردن (. نيز، هانري يا227، ص ميرمنشهر)« رسدشود آن نايه به يق،د يي

گذمرند سه بار كلمة كرمتم ها كه در لفاف ييروي نايه»نقل كرده مست كه ميرمنيان 

cratem گ مصرحاب نويسند و رقيده دمرند كه ميرن نرام سر)!( رم نزدير يهر يي

 (107، ص 2)ياسه، ج «. كهف مست
 

 سخنان ناروا

كه قديا ملفاظي در يعني كم و هايي هست كه نبايد در نايه آورد، چنانكلمه

آورده و مين يعاني رم برا سرخناني كاست و نيست شدن در نعمت رم به زبان نمي

ر پاسري مند. هنوز بسيارند مز مهل كس  در بازمرهاي ميررمن كره درساندهديگر يي

 گويند.جاي تمام شده، بركت شد يييشتري كه چيزي رم خومسته مست، به

ته نوش دستور دبيريدربارة سخناني كه آيدن آن در نايه روم نيست، ي لف 

فررو »ن بدمن كه ركاكت لفظ به چند چيز بروَد: ياي كه به فال ندمرند، چرو»مست: 

مين نوع چنان پسنديده برروَد كره  نند مين و درو يا« نماند»و « ياندباز پس»و « شد

، «ردكربه يهميّ توقف »يا « رنان مز ميشان باز كشيد« . »سوي نشي  رفت»گويي: 

 (32)ص «. و آنچه بدين ياند« سپري شد»و 
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 قُبح نظر كردن در نامة ديگري

مصرطلاح، خومنرد يرا، بهنويسرد يرا ييمي كه ديگري يينگاه كردن در نايه

. برا نظر مخلاقي و به مقتضاي رقل سليم، ناپسنديده مستسرك كشيدن در آن، مز 

مند تا زشتي آن بر همه، قديا در قب  مين كار به حدي  و سنت نيز مستناد كردهمين

 همچنين در ياتروب»( آيده مست: 86)ص  دستور ملاات همگان ريان باشد. در 

سرلم( ملله رليره وكسي كه كتابت كند ننگرد كه در خبر مست كره رسرول )صرلي

مجرازة ملنرار )هركره بيفريود: يَن نَظَر في كتاب مخيه بغير مذنره فاانّمرا ينظرر في

، ش ملف،احهنهد)رك: « برمدرش در ناية مو نگرد گويي در جهنم نگريسته مست(

2846) 
 

 دستنويسان خوشخوش

در يبح  تف ل در ترسّل بايد مز رقيدة قديا به ييمنرت دسرت شرماري مز 

مند كه هركس كه دمنستهدهندگان خط نيز ياد كرد. چنين ييليمنويسان و تعخوش

رسيده مسرت. در شررح محرومل ياري مز گرفته به يرمت  رالي ييمز آنها تعليم يي

نويس، بضم سيد حيدر كنده»نويسان بنامِ سدة هشتم هجري آيده مست كه خوش

ه، هركس نوشتِ يجذوب و مهل حال بودغايت خوشنويس، بهملااف، يعني جلي

شده و هم بره يناصر  و يرمتر  ررالي نويس ييگرفته هم خوشمز مو تعليم يي

( وزيرر و خومجره 723ملدين( رليشاه )يتوفي رسيده، مز آن جمله خومجه )تاجيي

( هردو شاگردي وي كررده و هرردو 736ملدين يحمد)بن( رشيد )يقتول در غياث

ات كليّره فرايز و يوفر  نويس گشته به مق،ي يرمتر  و يناصر  و توفيقرخوش

يولانرا حيردر »(. و نيرز 22، گلستان هنر)« دمدهكس رم تعليم نميمند، ميا همهگشته

نوشته و خط كروفي رم قمي شاگرد حافظ قنبر شرفي ... خطوط ستّه رم خوش يي
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خومندند و به نوشته و در قم مدي  بوده و مولاد مكابر پيش مو چيز ييهم نياو يي

مي فرايز ام دمشته: هر پسري كه نزد مو چيزي خومنرد بره يرتبرهييمنت شهرتي تم

 (3جا، ص )همان«. شده
 

 چيستان در معني نامه

 شود:ختام سخن رم چيستاني در يعني نايه آورده يي

 برال و پرركدمم مست آن يرش بي
 

 سرررش تررا نبررررّي نگويررد خبررر 
 

 (541)شاورزمده، ص 

 

 ها:يادداشت
بينيم، چنران كره در ياري مز حاايرات هاي ديگر هم نشان يينمايي در فرهنگ. مز مين پرهيز مز كمال1

ياي مز »خومنيم: م ت ليف شده مست، يي14آيوز ژمپني كه در قرن ، كتاب حامتسورره زورره گورسات

كوشي و رند بردن رم سفارش كند. دمشت كه همومره سخترزيندگان بلندپاية سايورميي دوست يي

يراهي در آب پراك و  كه در ينََل آيده مست:ن شيوة زندگي دلخومه نيست، چنانميا در چشم ين مي

دهرد ترا ميمرن بماننرد و ياند. همان گياه و خزة درياست كه ياهيان رم جا و پنراه ييزلال زنده نمي

هاي جزئري گروش ندهرد، ها چشرم بپوشرد و بره شراوهگاه مز خردهبزرگ شوند. آنجا كه ميير گه

ر (. نيرز د7)حاايرت « ني كه در خديت مويند در صل  و صرفا نتومننرد زيسرتسلحشورمن و يردم

برد كه كمري كرنرد باشرد. كار ييكارِ خوب هميشه گزني بهگويند كه ترمشيي»جا آيده مست: همان

وء بِري يرا برودم رم در يعبرد شر« كانون«وءكان )هنريند پيارترمشي كه تنديس هزمردست يكاردكِ ي

 (229)حاايت . «بريدوب نميم( خ780ح  ر ترمشيد

شود يا،رد و بيسرت درجره ية ديد بين دو سياره كه مز زيين رؤيت ييو. تنلي ، حالتي كه در آن زم2

 باشد.

 ية بين دو سياره ش،ت درجه باشد.و. تسديس، حالتي كه در آن زم3

 يد.. تربيع، حالتي كه در آن زموية بين دو سياره به چشم ناظر روي زيين نود درجه بيا4

 . يشغله، هياهو و سر و صدم.5
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. عق( بره كوشرش ع. 767ترا  761، )تر ليف دستورملاات  في تعيين ملمرمت بن هندوشاه، 

 ملف،رراحه: يجمورررة كلمررات ق،ررار حضرررت رسررول)ص(،نهدم؛ 1964رليررزمده، يسرراو 
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